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Abstract 

Lakoff and Johnson's research in the field of metaphor proved that the uses of metaphor are not 

limited to the field of literary studies and are rooted in human thought that one of the manifestations 

of it is language. Conceptual metaphor is a term in cognitive linguistics that explains most of the 

metaphors around us along with the origin-destination pattern. In Masnavi, Rumi has used the 

conceptual metaphor of light as a linguistic tool to expand cognitive meanings and concepts. This 

research answers the question through a descriptive-analytical method: How does the contemporary 

theory of cognitive linguistics match the conceptual metaphor of light in Masnavi? Finally, we 

concluded that the conceptual metaphor of light refers to the absolute essence of Hazrat Haqq, the 

mirror of guidance, the guide of the religion, the sun of truth, and the expression of Ana al-Haqq (I 

am the Truth) of selected saints. Due to the large volume of Masnavi's hundred verses, a statistical 

sample was selected from the second book, in which the word "light" is used 122 times. 
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 چکیده

بشر  تفکر در و جانسون در زمينة استعاره ثابت کرد که کاربردهای استعاره به حوزۀ مطالعات ادبی محدود نيست و تحقيقات ليکاف

به مقصد _أمبدهمراه با الگوی  که شناختی شناسیآن زبان است. استعارۀ مفهومی اصطلاحی است در زبان که يکی از مظاهر دارد ريشه

گسترش معانی و مفاهيم معرفتی  برایزبانی ی ابزار رانور  . مولانا در مثنوی استعارۀ مفهومیپردازدهای پيرامون ما میتبيين بيشتر استعاره

 شناسی شناختی چگونه باکه نظرية معاصر زبان دهدپاسخ می پرسشتحليلی به اين -اين پژوهش به روش توصيفیاست.  بردهه کار ب

 نور به ذات مطلق حضرتاً به اين نتيجه رسيديم که استعارۀ مفهومی ؟ نهايتکندپيدا میاستعارۀ مفهومی نور در مثنوی مطابقت معنايی 

دوم  دفترة آماری از بيت نمونصد  مثنویزياد دليل حجم  . بهاشاره داردابرار  الحق انا حقيقت، طريقت، شمس راهنما، مرشد ةحق، آين

 است. رفته کار بار به 122 نورۀ واژ در آنه ک هشد انتخاب
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 مقدمه

استعاره دارند که تمام نظريات دانند و نگرش جديدی نسبت به ليکاف و جانسون، زبان را نمودی از نظام تصويری ذهن می

ات انتزاعی در قالب گونه فهم و بيان تصور ها، استعاره به هربرد. به اعتقاد آنال میؤنتی را زير سی استعارۀ سو رويکردها

م تجربی کوچکی از مفاهيجموعة م ايةذهن انسان بر پری شود. همچنين معتقدند نظام تصويق میتر اطلاتصورات ملموس

های انسان که به شکل اساس اين رويکرد، ديگر تجربهبر  شوند.خود او ناشی میمفاهيمی که از تجربة . استهشکل گرفت

-وزۀ انتزاعی، مستلزم بهکردن در حصحبتبنابراين  استعاری هستند. ، طبيعتاًيستاز تجربيات فيزيکی او ن برآمده مستقيم

زبانی  رفاًکه معتقد است استعاره امری صرا ديدگاه سنتی استعاره  پردازهاين دو نظري ،به اين ترتيب کارگيری استعاره است.

 (. 3: 1980ت )ليکاف و جانسون: معروف اس معاصر استعاره« ة»نظري دهند که بهمی کنند و ديدگاه جديدی ارائهرد می ،است

 ميو مفاه کيزيهای متافتجربه تا کندیتلاش م رسانیکه با رسالت پيام ادبيات عرفانی سرشار از مفاهيم استعاری است

د. مولوی با آگاهی از اين مطلب و اشراف بر اين مهم که فهم و درک کن ليتبد یافتنيملموس و دست یميرا به مفاه یانتزاع

مثابه يکی از به، از نور پذير خواهد بودتر امکانتر و دقيق، با استعاره آسانهر مفهومی بالاخص معانی انتزاعی و غيرحسی

های شناخت مثنوی است که ترين کليدواژهاست. نور اسم ذات الهی و يکی از مهمبرده مفاهيم عالية عرفانی در مثنوی بهره 

کاربرد است که در آثار خود، به  یاز کسان یمولو، عارفان مسلمان نيدر بعرفانی بسيار اهميت دارد.  و وجودشناسیدر عرفان 

، دفتر . حجم نمونه در اين مقالهبهره گرفته است یديو توح یمقاصد مختلف معرفت انيب یو از آن برا پرداختهنور استعاری 

ها انتخاب و بررسی شد. پرسش اصلی پژوهش اين است که بيت به صورت گزينشی از آن 100دوم مثنوی است که مجموعاً 

 د؟کنشناختی چگونه با استعارۀ مفهومی نور در مثنوی مطابقت معنايی پيدا می شناسیصر زباننظرية معا

 پیشینۀ تحقیق

. استدهد که موضوع استعاره و استعارۀ مفهومی مورد توجه محققان زيادی بوده ها دربارۀ اين موضوع نشان میبررسی

که باور داريم«. دربارۀ  هايیاستعاره( کتابی با عنوان »1396جانسون ) و مارکاز جورج ليکاف ترين پيشينه در اين زمينه مهم

« نور در ديوان شمسمفهومی ای با عنوان »استعارۀ ( مقاله1389) : بهناماند، از جملهچاپ رسيدهنور مقالاتی به استعارۀ مفهومی 

ترين آثار عرفانی ای نور در مثنوی با مهمای با عنوان »بررسی مقايسه( مقاله1388پور و بخشی )است.يوسفرا بررسی کرده 

شناختی عنصر نور در مثنوی هستی شناختی وهای گوناگون معرفتاند. در اين مقاله نويسندگان به جلوهادب فارسی« نوشته

گذارد. مورد از قرآن و حديث پا فراتر نمیاند که مولوی در اين گرفته اند و نتيجهو مقايسه با آثار عرفانی ديگر پرداخته

 کاوی مفاهيمهای مولوی به وانور در انديشة مولانا« با تکيه بر يکی از غزلشناختی  و حسينی در مقالة »معناشناسیزادهپريشان

 اند. نور در انديشة مولانا پرداخته شناختی

 . بحث2

 . نماد 1-2

شود. طلوع و غروب خورشيد گيرد، به آن نماد گفته می ، نشانه و مظهر معانی ديگری قرارای به جز معنی اصلیهرگاه کلمه

توان معانی متعدد و معنايی است و برای آن می ها نماد تولد و مرگ است. نماد دارای وسعتدر فرهنگ بسياری از ملت

، عمر کوتاه و نظاير ، جوانی، طراوت، مفاهيم بسياری مانند عشقسرخ علاوه بر مفهوم زيبايی، مثلاً گلگوناگونی در نظرگرفت

يز دارند و با تلاش و آم(. دريافت معنی همة نمادها ساده نيست؛ برخی نمادها بافت ابهام94: 1393رساند )احمدی، آن را می

. تأويل کلمات به رمز و مثال ، حقيقت و روشنی است، مانند »فانوس« که نماد حقها را تحليل و معنی کردتوان آنتفکر می

. منظور از رمز و مثال همان نماد يا معادل غربی آن سمبل است که در فرهنگ اسلامی با مترادفاتی همچون ناميمرا نماد می
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کاررفته است. چنانکه مولوی همانند عطار در آثار خود که علاوه بر استعاره، معمولاً از دو اصطلاح مَثَل و مثال و سان و نمود به

، پس از اينکه نشانه به کلمه تأويل شد، . مرحلة بعد از کلمه نماد استمرغمرغ و سیکند، مانند سي»رمز« و »مثال« استفاده می

، قدرت تداعی آن و ترين ويژگی نماد. مهمترين ويژگی کلمة مناسبت دال با مدلول استشود که مهمکلمه به نماد تأويل می

 (.  75: 1387نسبيت آن با عالم خيال است )محمدی آسيابادی، 

ة روي گفت توانويل و يا حتی میأبا ت ا، فرايندی همگام و همراهنسخن مولا و ادپردازی در شعرنمادسازی و نمفرايند 

ويل أويل ناميد. منظور از تأديگر ت اعتبار نمادپردازی و به اعتبار توان آن را به يکويل است؛ عمل واحدی است که میأديگر ت

 خود را طی چند های شعرآن، مولانا واژه اساس کاربردی است که بر 1کوتيشرح و تفسير کلام نيست، بلکه نوعی هرمن

 کند. منظور از هرمنوتيک کاربردی، همين تحولمی برد و تبديل به نمادترين سطح دلالت به بالاترين سطح میمرحله، از پايين

هرمنوتيک  سازی و مجازپردازی متفاوت است.استعارهآورد و ماهيت آن با ماهيت وجود میها بهواژه معنايی است که در برخی

ويلی از کلمات أماند. چنين تنمی ويل برکنارأهستی از ت ويل، هيچ چيز در جهانأشود و با اين تمی ويل کلمه آغازأمولانا با ت

ای ی از آن، تا اندازهجويد و فهم و ادراک ناشحال تعامل با آن سود میزبان به عنوان ابزاری برای شناخت حتمی و در عين

  (.29:1385محمدی آسيابادی، ر.ک. ) کاررفته استهب شبيه به فهمی است که در هرمنوتيک جديد

 با و است ماده غايی وجه که نوری آيا پرسيد توانمی است، مثلاً نامعلوم نور در نماد و استعاره ميان مرز موارد بسياری در

 قلمرويی عرفا نور برای آيا اگر نه و دارد؟ مشترک گويند چيزیمی سخن آن از عرفا که نوری شود باجابجا می معين سرعتی

 اشکال، ادراکات تمامی ماورای يعنی رسد؛می نور ماورای به ظاهراً که بردمی راهی به را نور ما استعاره بررسی آرمانی است؟

 (. 454: 5، ج1387فضايلی، )و مفاهيم. 

کاربرد کلمة  -قرن سرايش مثنوی-شود تا قرن هفتم مند میارش کتب صوفيه به تدريج فراگير و نظامکه نگ چهارم از قرن

شود، عارفان اسلامی در راه تبيين تر میيابد و هرقدر که تصوف و عرفان اسلامی متعالینور در آثار عرفانی سير صعودی می

شناختی حاصل از تأويل و يا شهود شناختی و معرفتای منسجم هستیانديشهنظری مباحث مربوط به نور در قالب نظام 

ويژه عناصری که مربوط به تجربة تجلی هستند، رفته عناصر بصری بهرو، در آثار عارفان رفتهکوشند. از اينشخصی می

شناختی های نظری و هستیالقضات با طرح مباحث مربوط به نور برای جنبهشود. برای مثال، در »تمهيدات« عينتر میپررنگ

عربی و پيروانش آن را دنبال اسلامی است که ابنای رويکرد و نگاه جديد به وجود و نور در عرفان گذار گونهوجود، پايه

مدار و اصطلاحی قرون تواند حلقة واسطی باشد که تصوف شريعت، تمهيدات مینشانند؛ از اين منظرکنند و به بار میمی

عربی و پيروانش اهميت زند. عنصر نور در آثار ابنعربی پيوند میوجودی ابنو پنجم را به عرفان شهودمدار و وحدتچهارم 

های پيچيدۀ نظری وحدت وجود هکند و به همراه عناصری چون »تجلی« و »خيال« در تبيين جنبو نقش محوری پيدا می

شناختی آن؛ يعنی های معرفتعربی است، در مثنوی و در مورد نور بيشتر به جنبهعصر ابنآيد. مولوی هرچند همکارمیبه

قرآن و ها آيات کند. او هرچند بارهای پاک و خاص تعلق دارد، توجه میهايی که مطابق قرآن و احاديث نبوی به انسانجنبه

از  های علمی و کاربردیکند، ضمن بهرهها از نور سخن رفته است، تأويل و تفسير عرفانی مینبوی را که در آنيث احاد

 (. 500:1381گذارد )هجويری، قرآن و احاديث فراتر نمینور، پا از محدودۀ عنصر 

لوازم و توابع آن از قبيل نورالله، نور های عرفانی در مورد عنصر نور است و بحث نور و ترين بحثتمهيدات، محمل عميق

بار در آن مطرح و تبيين شده است. نکتة مهم در تمهيدات اين است که عنصر نور  45محمدی، نور انبيا، نور اوليا و ... حدود 

است ه کاررفتشناختی« دارد، بهصورت حقيقی که جنبة »هستیدر اين کتاب نه به صورت مجازی، استعاری و تمثيلی، بلکه به

 (.3: 1370القضات، )عين
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داند احمد غزالی در سوانح، استفادۀ استعاری از نماد نور در مورد موضوع »عشق« است. او معشوق حقيقی را »آفتاب« می

گويد ديگر از عشق »نور عشق« سخن می داند و در جايیو عاشق را »ذره« و بود و نبود ذره را در هوا در گرو تابش آفتاب می

گويد که در اَزلَ با »اَلَستُ بربّکُم قالوُا بَلی شَهدنا«، »در قرآن تابد« و يا از »تابش عشق الهی« سخن میدر درون عاشق میکه »

خلاف عشق تابد، برما میها را شفاف کنيم از درون ما پرده و اگربه ايوان جان ما تابيده است  172کريم، سورۀ اعراف آية 

محوری (. در گلشن راز شيخ محمود شبستری توجه به نماد نور و نقش53: 1368رود« )غزالی، درون میخلق که از بيرون به 

را همچون  کند، او دلاول، به تلويح آية نور را تفسير میو بنيادين آن از ابتدا تا انتهای اثر مشهود است. شبستری در همان بيت 

 داند که با نور جان برافروخته است:چراغی می

 جان برافروخت چراغ دل به نور  که جان را فکرت آموخته نام آنب

 (24:1374 )لاهيجی،                

گويد. و نيز خاطرنشان ذات در مظاهر سخن مینگنجيدن نور چنين از حق و پيدا بودن عالم به نور حق و هم شبستری از نور

نور و حکمت اشراق، او گرايش مولانا به نماد  وجود »نور حق« است.حقيقی و کامل به نور عارف  سازد که نخستين نظرمی

کرده است. يکی جو میورا جست زيادی به روشنايی داشته و نوراست. مولانا نيز علاقة را به سهروردی بسيار نزديک کرده 

گونه که نور است؛ يعنی هماناست که سرچشمة  از دلايل تکرار »شمس« در آثار مولوی ايهام ميان »شمس« و »خورشيد«

  (.53: 1381اسلامی ندوشن، و هم منبع روشنايی انديشه است )خورشيد منبع روشنايی است، ا

  خاستگاه نماد

های طبيعی مانند، شود؛ يعنی شاعر پديدهشاعران ديده می ةطبيعی در کار همارائة يک تصوير نمادين و رمزی از اشيای 

را د و آن ذهن دارد تجسم بخشنامحسوسی که در  گيرد تا به مفهوممیکاره، دريا، درخت، ستاره و... را بهماسنگ، گل، 

ترين منابع را برای نمادپردازی در اختيار شاعران و نويسندگان و غنی مايهدرک سازد. طبيعت بهترين دست محسوس و قابل

، آيندادبی درمیی به صورت نماد های طبيعی وقتکند. پديدهاش به هنرمندان هديه میگنجينهای از زمان عناصر تازه نهاده و هر

گيرند. کوه »دماوند« يک پديدۀ طبيعی است، های طبيعی خود فاصله میشوند که از نمونهادبی« بدل می ءواقع به يک »شی در

طبيعی جغرافيايی خود فراتر  شود؛ از ماهيتادبی بدل می ۀيدپدملک الشعرای بهار اين کوه به يک  ةدماونديشهور م در قصيدۀ

اخوان، در شعر عطار، »قاصدک«  د. »گل« در رباعياتگردهای شعری در جغرافيای تاريخ ادبی بدل میاز قلهرود و به يکی می

کسرايی، »اسب« در از سياوش »غزلی برای درخت« »درخت« در شعر  فروغ، شعر، »باغچه« در سپيد»سيب« و »شن« در شعر 

ند که از هست های طبيعیکدکنی همه پديدهدر شعر شفيعی سبز« و »کوه سپيد« « منوچهر آتشی، »خزۀ وحشیسپيد »اسب شعر

 (.191،190: 1385اند )فتوحی، رفتهفرا فارسیادبيات تاريخ  ای درشده و تا مقام نمادهای جاودانه طبيعی خود جدا خاستگاه

 نمادهای استعاره و تفاوت

 های استعاره و نماد آمده است:در جدول زير تفاوت
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 .( 188:  1385)فتوحی، 

 دیدگاه سنتی استعاره

شناختی دارد. ان محاوره ضروری نيست و تنها جنبة زيبايیکه کاربرد آن در زب گيردمیای در نظر استعاره را آرايهارسطو 

از ارسطو از جمله افلاطون به  شود. فيلسوفان ديگری نيز پيشمیه استعاره همان است که »نظرية قياس« ناميده رويکرد او ب

خلاقيت در انتيک، استعاره را برآمده از مسئلة وی، فيلسوفان رمتبع اند. افلاطون و بهپرداختهخصوص استعاره نظر در اظهار

نقش خلاق استعاره به ها بر کردند. رمانتيکاند. لذا آن را نه چيزی جدا از زبان بلکه جزئی از زبان تلقی میدانستهزبان می

 علوم بلاغت به پيروی از وی،تا امروز بيشتر متفکران ارسطو از زمان  اند.کردهنوان ابزاری حياتی برای بيان قوۀ تخيل تأکيد ع

ادبی است. و کارکردی صرفاً در خدمت زبان مجازی به که مشبه يا مشبهتشبيه و اند بدون ادات کرده استعاره را تشبيهی فرض

گاه  ،وی. از نظر له، استعاره و مجاز يکسان استبندی او در اين مقوکند. در طبقهواژه بررسی میاستعاره را در سطح ارسطو 

 (. 80-79:1388 است. )راکعی،شود که پيشتر در زبان موجود بودهای میدر ساخت استعاره، يک واژه جايگزين واژه

ترين قديماند. و ايرانی نيز افراد زيادی در تعريف و بازشناخت استعاره و اقسام آن سعی کرده در ميان متفکران اسلامی

که  بصری در »البيان والتبيين« آوردهجاحظ موردی که در آن نشانی از استعاره به مفهوم رايج آن شده، تعبيری است که 

  (.153: 3جاحظ، جش، هنگامی که جای آن چيز را گرفته باشد«. )اگويد: »استعاره ناميدن چيزی است به نامی جز نام اصلیمی

است.  ( عرضه کرده474) جرجانی رهترين تعريف استعاره را عبدالقان متفکران مسلمان، دقيقميا شايد بتوان گفت که در

 پديد حسب همين تشابهبرمهم است و استعاره و ارتباط عقلی  ظاهریايت شباهت در برقراری پيوند استعاره رع ،ویاز نظر 

است (. جرجانی معتقد 79:1388شود )راکعی، نمی برقرار ،دارندهم ن هايی که هيچ ارتباطی بااستعاره ميان پديده آيد. رابطةمی

است که واقعيت يافتن اين  داند و در پیمیباشد. وی شباهت را مبنای استعاره تشابه استوار ، مجازی است که بر پاية استعاره

استعاره به اين  و روانی آفرينندۀهای ذهنی تحليل و بررسی جريانا کند. وی بتشبيه چگونه اين تشبيه را کشف می آفرينندۀ
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 ترک ميان آن دو شیء متمرکز و بقيةمشخود را بر صفات ، تمام حواس شیء به شیء ديگر کنندۀکه تشبيه کندنکته اشاره می

  (.90:1370 ب،)ابوديکند میبه را از ذهن دور های مشبهصفت

ای برای کردن کلمهانشينکند و آن را جبا استعاره آغاز می «البديع» خود( در اولين بخش از کتاب 396) معتز بن عبدالله

آن بود که استعاره اثير نيز بر ابن (.110:1386 شفيعی کدکنی،ر.ک باشد ) د که پيش از آن بدان شناخته نشدهخوانچيزی می

از دو انتقال دادن معنايی است از لفظی به لفظی ديگر به مناسبت مشارکتی که دارند و سکاکی نيز استعاره را يادکردن يکی 

 است به داخل است، فرض کردهکردن آن طرف ديگری به ادعای اين که مشبه در جنس مشبهداند و ارادهسوی تشبيه می

 )همان(. 

ها فرض مشابهت را بين آن ی واقعی تعريف کرده و وجود علاقةمعنرا کاربرد لفظ در غير  نيز استعاره البلاغهجواهر

ای گاه مشابه و گاه هاما متفکران معاصر نيز در اين زمينه به اظهار عقيده پرداخته و تعريف(. 315:1358)هاشمی، است گرفته

دو طرف تشبيه، داند که در يکی از آن میاز ، استعاره را عبارت عات ادبیصناوايی در فنون بلاغتاند. همکردهمتفاوتی عرضه 

ميان  که علاقةنويسد: در صورتیتحليل خود از استعاره می(. وی در 250:1385 ذکر و طرف ديگر اراده شده باشد )همايی،

 (. 249-250گويند )همان مشابهت باشد، آن را استعاره می ، علاقةو حقيقیازی معنی مج

شود به استعاره دگرگون تر میپرورد و پندارينهینويسد: »تشبيه آنگاه که مگيری استعاره میاهيت و روند شکلکزازی از م

خواهد دگی خرسند نيست نمیسخنور به اين مانن ؛ اما در استعارۀشده استهاده گردد. بنياد مانندگی در تشبيه برمانسته نمی

کند پيوند و مانندگی در ميانة يکی میآميزد و انسته را با هم میروی ماننده و ماز اين دهد؛ماننده را در ساية مانسته جای 

نويسد: (. تجليل در تعريف استعاره می97:1368، آورد« )کزازیمیجاست که يکی به ناچار ديگری را فراياد دوسوی تا بدان

ای در معنی مجازی آن است به سوی آن ذکر نشود و به عبارت ديگر، استعمال واژهاست که يکی از دو ستعاره تشبيهی »ا

 (. 63:1376)تجليل، حقيقی دارد« واسطة همانندی و پيوند مشابهتی که با معنی 

 ی مجاز است که شرط آن وجود علاقةاستعاره نوعنويسد: میکند، خاستگاه استعاره اشاره میه هر دو صفا نيز ب اللهذبيح

طرفی تشبيه است، مجازی  مشابهت است بين معنی حقيقی و معنی مجازی. او بر اين باور است که استعاره از طرفی مجاز و از

در  سا(. اما شمي90:1387 فياضی،ر.ک. ) آن مشابهت باشد و تشبيهی که يکی از طرفين تشبيه را در آن حذف کنند که علاقة

غت معنی نويسد: استعاره در لآورد و میمی کند و آن را نوعی مجاز به شمارلغوی آن اشاره می تعريف استعاره ابتدا به ريشة

را به علاقة مشابهت به جای واژۀ  ایديگر؛ زيرا شاعر در استعاره واژهلغتی خواستن لغتی به جای استعمال دارد؛ يعنی عاريه

 گويند )شميسا،مشابهت است که به آن استعاره می ترين نوع مجاز، مجاز به علاقةدهد که مهم. وی ادامه میبردمیکارديگری به

 سال در فلسفه و ادبيات قدمت دارد. 2500سنتی در باب استعاره، بيش از نظرية (. 153:1387

 رج لیکاف و مارک جانسونوج نظریۀ

که بر اساس آن، استعاره فقط شناختی ماهيت جديدی برای استعاره تعريف کرد  شناسیطی چند دهة اخير، مطالعات زبان

و تحقيقات ليکاف  شناختی و ادراکی انسان است.نيست، بلکه فرآيندی فعال در نظامکلام  آراية ادبی يا يکی از صور بلاغی

ی محدود نيست؛ چرا که در نظر انسان، مطالعات ادب کرد که کاربردهای استعاره به حوزۀاستعاره ثابت جانسون در زمينة 

ها و امور نقش مهمی دارد. اهميت استعاره فقط در کاربرد واژه، عبارت استعاره همچون ابزار مفيدی، در شناخت و درک پديده

ريزی رفتاری بر اساس آن برنامهۀ کند که زنجيرمیای يک مدل فرهنگی در ذهن ايجاد يا جمله نيست؛ بلکه هر استعاره

انتزاعی است. استعاره اصلی بر درک مفهومی خلاصه اين است که استعاره روشورطمفهومی بهاصول نظرية استعارۀ شود. یم

مندتر درک کم ساختتر يا دستدهد موضوعی نسبتاً انتزاعی يا ذاتاً فاقد ساختار را بر حسب موضوعی عينیبه ما امکان می
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سوية هايی يکها نگاشتمفهومی است و زبان استعاری تجلی روساختی استعارۀ مفهومی است. استعارهکنيم، بنياد استعارۀ 

 خودکارند و زمينة ها اختياری نيستند، بلکه عمدتاً ناخودآگاه وهای مفهومی هستند. نگاشتتغييرناپذير و نامتقارن بين قلمرو

 (. 218،215: 1394 پور،نيلی ک..ش روزمره است )رها در جسم و در تجربه و دانآن

توان به اند و معتقدند از نظر کاربرد استعاره نزد مردم، میدادهدستاز استعاره نيز به بندی ويژۀ خود راها تقسيمشناختی

وم دلبخواهی نيست که در جا به آن مفههای قراردادی و نو اشاره کرد. بايد توجه کرد که مفهوم قراردادی بودن در ايناستعاره

که استعاره تا چه ميزان توسط مردم عادی شود. قراردادی بودن معياری است برای سنجش اينهای زبانی مطرح میباب نشانه

خورد و در بيشتر های نو يا غير قراردادی بيشتر در آثار هنری به چشم میيابد. از سوی ديگر، استعارهکاربردی روزمره می

»زندگی سفر استعارۀ  شود. برای مثال،های قراردادی و موجود در زبان روزمره خلق میريق بسط همين استعارهموارد از ط

بست ديگر به بن» مانند ،مردم کاربرد دارد بسياری از جملات روزمرۀدر است و  افتاده است« کاملاً قراردادی شده و جا

شود که هايی گفته میهای غيرقراردادی به استعاره. اما استعاره«زيادی برخورداش به مشکلات اون تو مسير زندگی» .«رسيدم

کند که تا شده اشاره میقبلاً قراردادیۀ دهد و در واقع به آن بخشی از يک استعارهای مفهومی قراردادی رخ میدرون استعاره

نشده«  ای که انتخابرابرت فراست به نام »جاده معروف توان به شعرآن لحظه مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه می

 تمام تفاوت همين بود« ؛آن گذشته بودرا برگزيدم که کمتر کسی از من راهی رويم بود و  راه پيشدو  جنگل، کرد. »دراشاره 

 به نقل از فراست(.  3: 1989، )ليکاف و ترنر

فراست که من راهی را انتخاب  به مثابة سفر است«؛ اما اين گفتة ی»زندگو بنيادين اين شعر، همان استعارۀ  مفهومیاستعارۀ 

رود و قراردادی ای غيرقراردادی است؛ زيرا که در گفتار روزمره به کار نمیبود، استعارهه کمتر کسی از آن عبور کرده کردم ک

 هم ندارند، مثلاً استعارۀآيند و حتی اساس قراردادی میهستند که کاملاً نو به شمار  های ديگری همنشده است. استعاره

محور رمانتيک عشق، کاملاً کشش بديع است که به جای تأکيد بر جنبةای کاملاً مشترک هنری است. استعاره »عشق« يک اثر

مشخص  دفیاند که کار مشترکی را با هاين است که گويی عاشق و معشوق متعهد شده ،شوداست و آنچه از آن دريافت می

ارد، کاوش در زبان روزمره ها اهميت دخود نيز توجه کنند. بنابراين آنچه برای شناختیانجام دهند و البته به جنبة خلّاقانة کار 

ها مورد شود و در گام بعد ميزان قراردادی بودن اين استعارهاستعاری بيان می بنيادينی است که به گونةن مفاهيم کشيدو بيرون

 .گيرد بررسی قرارو  توجه

 مفهومی استعارۀ سنتی و استعارۀ تفاوت 

های اند که در تقابل با استعارهجديدی از استعاره عرضه کردهشناختی، ماهيت و کارکرد شناسان دهة پيش، زبانهاز حدود س

سنتی را  استعارۀ ،استعاره« معروف استکه امروز به عنوان »نظرية معاصر  هااست. اين پژوهشو سنتی قرار گرفته کلاسيک 

معرفی  ،انداستعاره را به کلی چيزی غير آنچه بلاغيون قديم و جديد تعريف کردهرو کرده است و اساس بهجدی رو مسائلبا 

 نهادند:بنا  ود را بر پاية دو فرضخ و جانسون در نظرية معاصر استعاره، نظرية . ليکافکندمی

 ؛زبان نيز جای داردبان ادبی نيست و در کاربرد روزمرۀ استعاره مختص ز .الف

 مفهومی انسان ريشه دارد. پديدۀ زبانی نيست، بلکه در نظاماستعاره اصولاً . ب

ن حقيقی و بدون چيز را با زبا تواند همهحقيقی است نه استعاری و انسان می ها معتقدند زبان روزمره و متعارف کاملاًآن

 (.22-23: 1393 اردکانی،)داوری استعاره درک کند؛ اما زبان حقيقی ممکن است مشروط به صدق و کذب باشد

 سنتی عبارتند از:ارکان اصلی استعارۀ 
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متعارفش به شود که يک واژه در مورد مولول شود. استعاره زمانی پيدا میها و نه انديشه، مربوط میاستعاره به واژهالف. 

 ؛چيزی ديگر اطلاق شود کار نرود و بر

های متعارف در شعر و عبارته طور بوده، ب زبان استعاری بخشی از زبان قراردادی متعارف نيست، بلکه اين زبان نوب. 

 ؛شودسازی و در کشفيات علمی پيدا میبليغ و فصيح برای قانع

 ؛روندکارنمیها در معنای اصلی خود بهدر استعاره واژه ت؛ بدين معنا کهزبان استعاری زبان انحرافی اس ج.

 (.38:1393 پور،های مرده« هستند )نيلیهای استعاری قراردادی در زبان معمولی روزمره، »استعارهعبارتد. 

 استعاره در ادبیات عرفانی 

زمان و مکان در جهت گسستن از  که فراتر یها فراهم سازد. حرکتنهيزم ةتوسعه در هم یتواند راه را برایمادبيات عرفانی 

 ةقيعرفان است. تصوف طر یهااز شعب و جلوه یکياصل  بالاتر است. تصوف در ةعرص یسوو به یماد یرهايزنج و از بند

استعاره در پيدايش مفهوم انتزاعی  (.26: 1377کيانی نژاد، ) استاز منبع عرفان سرچشمه گرفته است که یوسلوک عملريس

شناختی هستی ۀ»خدا انسان است« که جزئی استعارکلان استعارۀ « در بسياری از آثار عرفانی فارسی نقشی مؤثر دارد. »خدا

فارسی، چنان جای گرفته است که بدون استفاده از اين استعاره،  زبان شاعران و عرفای زبان شود، در ذهن ومحسوب می

فته و خدا رکارعطار بسيار به انگاری« در ديوان»انسان ۀاست. برای مثال استعارسخت و يا محال از خدا بسيار  امکان صحبت

»خدا انسان است«، در  ۀاستعارآمده از کلاندستهای بهسازی شده است. نگاشتعمالی انسانی مفهومصفات و ابه واسطة 

«، »خدا جنگجو استگرست«، »خدا صنعتست«، »خدا معشوق اديوان اين شاعر چنين است: »خدا ساقی است«، »خدا پادشاه ا

بند، فرمانده، باز، آيينهکنيم: صياد، شعبدهعرفانی را با ذکر مثال بيان می ها در متونها برخی از نگاشتاست«. علاوه بر اين

بير زبانی متفاوتی انگاری خدا در ديوان عطار با استفاده از تعاپرنده سازی خدا استفاده کرده است.بافنده و نقاش، برای مفهوم

داشتن که در ديوان عطار بدون اشاره به پرنده  داشتن، منقارهای آن تجلی يافته است. بال و پراز قلمروی پرندگان و در پيوسته

 سازی شده است:و مرغ خاصی مفهوم

 که دمی بر تو پر و بالم نيست                   پرم          من به بال و پر تو می

 (204: 1394)عطار،             

 منم مرغی دو عالم زير منقار جوابم داد کز دريای قدرت

 (370)همان:                     

زير، خدا به مثابة القضات همدانی نيز تأثير چشمگير دارد. در متن انتزاعی »خدا« در اشعار عيناستعاره در پيدايش مفهوم 

تعالی کاتبی است و همة عالم مکتوب اوست و آدمی انتزاعی است: »خدای ای از کاربرد استعاره در ايجاد مفهوم نمونهکاتب 

(. يکی از طرق شناخت 205: 1، ج1352القضات، ست« )عينایدر آن مکتوب جيمی است و سنگ در آن مکتوب نقطه

های استعاری مرتبط با آن است. استعاره از خداوند و خوشهالقضات، شناخت چند کلانمعرفتی عينهای فکری و مايهبن

استعارۀ »خدا به مثابة سلطان«، »خدا به مثابة معشوق«، »خدا به مثابة نور يا آفتاب«، »خدا به مثابة کاتب«و حضور پنج کلان

دهد. مفهوم خدا در القضات را دربارۀ خداوند تشکيل میعينهای شخصی ذهنی و تجربه »خدا به مثابة جنگجو«، چارچوب

ای از جلال تصور نيست. خداوندی که مجموعهای از عناصرحسی قابلمجموعهداشتن القضات جز با درنظرنظام فکری عين

و ای معشوقی هشود. استعارهاو آشکار میهای قدرتمندی و سلطانی و متعلقات و جمال است، صفت جلال آن با استعاره

رو، خداوند نور خوانده معشوق بيانگر صفت جمال خداوند است. ازآن مظاهر زيبايی آن چون خد و خال، زلف و ابروی

يابد و در آنجا که واسطة نور او قابل رؤيت است و معنا میشود که نور هم خود روشن است و روشنگر است و هرچيز بهمی
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سان مکتوبی نوشته است داند که جهان را بهلم تکليف و خالقيت مطلق را تنها از آن او میکند، قخداوند را کاتب معرفی می

زند. سنايی نيز معتقداست که نه تنها ذات خداوند، کند يا خط مینويسد، به آن اضافه میالله میو هرچه که بخواهد با يمين

ای برتر از آن گيرد، حق در مرتبهزه که خرد در پرواز اوج گنجد. هرانداوجه در خرد خُرد آدمی نمیبلکه اوصاف او به هيچ

 قرار دارد؛ زيرا احاطة محاط بر محيط و مخلوق بر خالق محال است:

 بنان در خط نگنجد ارچه خط نقش از بنان دارد خرد را آفريد او کجا اندر خرد گنجد

 (82: 1354)سنايی،                                  

 

 مولوینماد نور در دیگر آثار 

آن  یمتعال ميو مفاه یاز خود به نماد نور توجه داشته و در معان شيپ یعرفا ديگرمانند  یعارف نام کيبه عنوان  یمولو

 عرفان، شناخت و اقدس، معرفت تابنده از آن ذات خداوند، انوار یمولانا، نور، نشانه و رمز وجود یتأمل کرده است. در مثنو

وجود،  قتيحق لياز قب یعرفان نياديموضوعات بن زيعرفان او ن و . معرفتاست یتعال یحق بار به ذات دنيرس حکمت و راه

است، از  یموضوعات عرفان نيتردهيچيبقا را که از پ و فنا و مقام وجود وحدتة حق، مسأل تيرؤة مسأل ا،ياول و ايانب قتيحق

و بسامد  نديخود از فرآ انينيشيمولانا، نسبت به پ آثار نور در که نمادنينشان اخاطر نماد نور شرح و بسط داده است. قيطر

ۀ خود، واژ یعرفانة اساس تجرب . مولانا برهست زين یجذاب و جالب اليصورخ یدارا کهنيضمن ا ،برخوردار بوده یشتريب

مبسوط و  قيها، به طربه آن المثشاهد ذکر مختلف و با در مواردبرد که یمکارحق به وجود قتيحق فيتوص ینور را برا

 ظلمات را بههمة و  دکنیرا حل و مرتفع م یجا بتابد، مشکلات عالَمخدا هرکه نور دارد دهياو عق است.دهيگردمشروح اشاره

گشت.  آگاه اءياش امور و نام قيشد و به حقا ناينور ب نيبه ا نشي)ع( در آغاز آفر . چشم حضرت آدمدينمایروشن مبدل م روز

خداست و  بشر نور یاصل یکند و غذایم مبدل یاله و صفات او را به صفات ليرا زا یانسان صفات پستة نور، هم نيا

 ی»نورٌ عل عبارت ريتفس نيکند و ایم نيئحس را تز حق، نور نم غلبه خواهدکرد. نورآتش جه رنور ب آن افتيمؤمن با در

وفور وی در کلامش بهچنين اشارات خورشيدی نور و مراتب آن و هممهرپرستی مولانا دربارۀ  تفکرات (.35: نور) نور« است

ست که در زندگيش تحول تبريزی ا، برآمده از ملاقات او با شمسمهریبر تأثيرپذيری او از عقايد  ده که علاوهش مشاهده

 :شاعر تبديل کردو به عارفی عاشق ای واعظ مدرسهرا تغيير داد و از يک او  وجود آورده و سرنوشتاساسی به

 پرستم که حديث خواب گويمنه شبم نه شب چو غلام آفتابم هم از آفتاب گويم       

 (612)کليات شمس،ص                          

تداعی معانی دارند. اين »سه شين« بيشترين سلسه « در نمادگرايی مولوی، اهميت خاصی »شيرهای »شمس«، »شاه« و واژه

ار مولانا حوزۀ اند. خورشيد در اشعنمايبيند و میها را در هيأت آنان میترين چهرهمولوی آرمانیآورند و مثنوی پديد میرا در 

کاررود. نمادين بهر چندين مفهوم دواژه است اين است؛ يعنی ممکن دادهتری را نيز به خود اختصاصتنوعتر و گستردهعانی م

 :(11: 1395)ذوقی،  آن است گوناگونهایصورتها، خورشيد و ترين واژهاز پرکاربرد در شعر مولانا يکی

 بر عرش و فرش و گنبد خضرا مبارک است            بتافتها آن آفتاب کز دل سينه

 (16، 1384)مولوی،                              

معنی وجود، دانش، و گاه به  معنی حياتبهالهی است و گاه از تجليات انوار حاصل ، آفتاب در فرهنگ اصطلاحات عرفانی

 احديت است و نيز اشاره به وحدت هم هستحقيقت نور خداوند و ذات فت و حقيقت وجود و هستی و خورشيد معر

 (.43: 1389سجادی، )
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 معنویمفهومی »نور« در مثنوی های استعاره

 هایيافتهمنظور استفادۀ بهتر از به کرد.ها اشارهدوم بايد به حجم وسيع يافته های يافته در دفترپيش از پرداختن به نگاشت

نور در دفتر های مفهومی استعاره« آمده است. 1شمارۀ »ثنوی در جدول م دومو شمارۀ هر نگاشت در دفتر ، فراوانیپژوهش

 است:زيرمثنوی شامل مفاهيم  دوم

 حق است. مطلق حضرت نور به مثابۀ ذات .1

 (2/13) پهلوی جوهای خون شيرصافی، پهلوی دنيای دون                               نور باقی،

 (مبدأ: نور )مفهوم عينی و حسی

 غيرحسی(و  فهوم انتزاعیحق )م باقی حضرتذات  مقصد:

 ساختار مفهومی: ذات پروردگار حافظ و ياور جميع کائنات در عالم خلقت است.

طور که بودن اين دنيای پست است همانرينقحق، در توحيدی مولانا،  نور پايدار و جاودان حضرت از ديدگاه معرفت

چنين بيانات اوليا معصومين و همکريم و روايت قرآن  درشير خالص و صاف نيز در جوار جويبار خون قرار دارد. همچنين 

 ار متعال نور است. از اين رو،والای پروردگ یاز اسما کیاست و حتی يو عرفا و صوفيه، خداوند آسمان به نور تشبيه شده

مادی، جدای از عالم روح و معنا نيست و جمال جبروتی در اين الهی دانست، لذا عالم توان نور باقی و پايا را همانا ذات می

مخلوقات است، روح و جسم، معنا و است، خاصه در انسان که اشرف و مقتضی در مظاهر و مکنونات ظاهر شدهعالم به نح

انسان جامع روحانيت و طور حال ان، جامع نفخة رحمانی و وسوسة شيطانی است. همينيعنی انس ؛هم عجين شده ماده در

گاه آلايشی از جسم و شهوت کنند و هرولی تداخل نمی ،عرصه هرچند قرين و نزديک يکديگرندين دو و ا جسمانيت است

از آن است که در  تشابه جهان و برزخ در واقع عبارتگويد: سازد. نيکلسون میکدر و محتجب از حق میآن را من ،رسدبدو 

 زمانی،ر.ک. ) اندهم جدا شده در باطن با حائلی از اما ،زيندکنار هم می زندگی اين جهان بهشتيان و دوزخيان در طول

که نور پاک جمال حق که همان  ت مورد اشاره يادآور اين نکته استاستعاره بي استنباط مفهومی به زعم نگارندگان (.23:1388

تواند میيادآور اين نکته  ،مطلق استنور جبروتی او که مصداق روح و معنا نبوده و جمال الهی است جدای از عالم ذات 

 ،زلال و پاک او دارندساس وابستگی و دلبستگی به سرچشمة ذاتی در درون خويش احطورعالم بهباشد که همة موجودات 

بتوانند جذب آن سرچشمة  در حرکتند تا ،خورشيد که اصل آنان است سویاند نيز همواره بهحتی ذراتی که در هوا سرگردان

اند و چون در تلاش شماری است که يکسره برای رسيدن به آن اصل نوردر دنيا انوار بی ،ديدگاه غزالیر ب بنا حقيقی شوند.

 (.15:1364 دهند )غزالی،پس می همتا بازاند، به آن نور بینوری را که در درونشان به وديعه داشته ،به آن دست يابند

 ست ا راهنماآینه نور به مثابۀ  .2

 (2/26) پيدا شود افزون گشت و ره نور تا شود ر دوـعقل با عقل دگ

 ( 2/30) بود ی ايمنــآلودگ او زروی  چونکه مؤمن آيينة مؤمن بُوَد

 حسی(و مبدأ: نور )مفهوم عينی 

 غيرحسی(و مقصد: آينة راهنما )مفهوم انتزاعی 

 .ای صادق و راستين در نماياندن طريق مستقيم هدايت هستندساختار مفهومی: مؤمنان آينه

گری و نور آنان فزونی شود و روشنمیراهنمايی و رهبری آنان دوچندان  عقلی با عقل دگر همراه شود، قدرت هرگاه

ينی نشبت و همصح .پردازندها در آن به سلوک میشود و آنبه مدد راهنمايی آنان راه برای سالکان پيدا می ،در نتيجه .گيردمی

صالح و  پس روی يار يکديگرند، که مؤمنان آينةخاطر اينلذا بههمکاری و اقتران عقول است. دلان به مثابة عارفان و صاحب
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(. 27:1388 دهد )زمانی،میچگونگی باطن تو را به تو نشان همين دليل است که مرشد کامل از هرگونه آلودگی پاک است و به

ت که دوستی با عقل را پذيرفته، همچون دل اسنشينی عارف و صاحبگردد که نور مانند هماز اين استعاره، چنين استنباط می

ند. لذا نور و کنحق ايفا می مستقيم دادن صراطعظيم چون آينه در نشان ت که نقشیمعنوي لالزآورندگان به سرچشمة ماناي

 ند.هست آميز هواهای نفسانی خويشنفس و کدورات غرض آينه همان مرشدان کامل وارسته از هوای

 طریقت است. . نور به مثابۀ ولی و مرشد طالبان3

 (2/33) از بهاری صدهزار اَنوار يافت کم ز خاکی؟ چونکه خاکی يار يافت                                

 (نور )مفهوم عينی و حسی مبدأ:

 (طريقت )مفهوم انتزاعی و غيرحسیمقصد: ولی و مرشد طالبان 

 .وارسته در نيل کمال سالکان مرشدان ساختار مفهومی: نقش

رنگارنگ هاینشينی و همراهی فصل بهار، شکوفهاثر هممرده بر  نيستی؛ زيرا خاککمتری؟ البته که کمتراز خاک آيا تو 

چرا که همه گل و  ؛دهدمیبهار را نويد  که آمدن يکاين از آن هم باد و باران است و همکند که مراد شماری پيدا میبی

نقش ولی و انسان کامل  مفهومی اهميت عنصر استعاری نور استنباط نگارندگاناز ديدگاه  (.28:1388 شود )زمانی،شکوفه می

 قشهای رنگارنگ به وجود آمده و ناست شکوفهکه همان انسان وارسته  که با آمدن بهارطريقت است؛ چرا لبان طادر ارشاد 

گيرد و صدها هزار نور در بستر حيات دن میتواند نور باد و باران باشد که در فصل بهار وزيهستند و نيز می حيات را پذيرا

جان بر اثر همراهی بی شد؛ چرا که خاکتواند از خاک مرده کمتر بانمايند. انسان سالک به زعم مولانا نمینورافشانی می

با دميدن  توانندطريقت نيز میشود، سالکان ها پيدا میهای رنگارنگ از وجود آنبهار شکوفه طريقت که همچون فصل مرشدان

 ها وجودشان پر از گل و شکوفه گردد.بهار دل

 نور شمس حقیقت و عالمَ معناست. .3

 (2/83) اندان را طالبــــــنوريان مر نوري انداذبــان را جــــان مر ناريـارين

 (2/84) نور چشم از نور روزن کَی شکفت؟ چشم چون بستی، تو را تاسه گرفت

 (2/85) ور روز زودندد به ـــــونـــــتا بپي بود مــذب نور چشـــــتاسة تو ج

 (مبدأ: نور )مفهوم عينی و حسی

 (انتزاعی و غيرحسی)مفهوم  شمس حقيقت و عالم معنا مقصد:

 سوی يکديگر.ها بهمی: سنخيّت عامل اصلی جذب پديدهساختار مفهو

 رایند. بهست نور و هدايت نيز طالب اهل نورهلطور اهمين .کنندسوی خود جلب مین، دوزخيان را بهاهل آتش و دوزخيا

جدايی از نور روز  زيرا نور چشم، طاقت ؛گيرد«شوی و به اصطلاح »دلت میهرگاه چشمت را ببندی، دچار اندوه می ،مثال

از نور و روشنی تواند جدايی چشمانت نمیتابد. ها به خانه میها و پنجرهيعنی همان نوری که از روزنه؛ افروز را نداردجهان

ود. پس سوی نور جذب و گشوده ششود که چشمان تو بهمی تابی سبباين بی ،رواز اين شوی.تاب میپس بی ،را تحمل کند

ن که سنخيت عامل ايمولانا دربارۀ  گشايی.يعنی چشمانت را می ؛پيونددمی، جنس خودش استروز که هم نوربلافاصله به

که وقتی خود را تبيين کند و آن ايناين نکته را بيان فرموده تا مقصود نهايی شود و سوی يکديگر میبهها اصلی جذب پديده

ها و آلام ها و گرفتگیدچار انواع تاريکی ،بنددالهی فروحقيقت از انوار ساطعة  تابد عالَمدل خود را از خورشي آدمی، چشم

معنوی رين بسنخی جهان جهان فرودين مادی نيست، بلکه هم سنخسان، همجان انو شود؛ زيرا قلب های روحی میو رنج

دل رذيلانه بزدايد، بايد چشم ها و صفات ها و اندوههرگاه آدمی بخواهد که قلب و روح خود را از تاريکی ،رواست. از اين



 زاری و ديگرانمحمدزمان لاله / تحليل استعارۀ مفهومی نور در دفتر دوم مثنوی معنوی /56

 

 

های گمراه »نار و نور« انسانمنظور از استعارۀ  (.49،50:1388 )زمانی، معنا بگشايدحقيقت و عالَم  سوی شمسخود را فوراً به

يافته که نماد هدايت و طريق سته و کمالهای شايشود که انسانمی اين نکته استنباط ،همين اساس بر .يافته استو هدايت

جنس وتر باز با باز/کند همخود بوده، به قول شاعر: کبوتر با کبعقيدۀ جنس و همهم نوع،طالب هم هستند، وصول به حقيقت

اوار و سز ،مند گردانندحق بهرهتاب جمالخورشيد عالَم های وارسته خود را ازچنانکه انسان ،همينبرای  جنس پرواز.با هم

 حق باشند.ای برای سالکان طريق و اسوه ند که نمادشوالهی میشايستة اين موهبت 

 ناپذیر است.جدایی. نور به مثابۀ حقیقتی پایدار و 5

 (2/88) هاتتاسه آوردت گشادی چشم باتـثچون فراق آن دو نور بی

 (2/89) آرد، مر آن را پاس داره میـتاس دارــــپس فراق آن دو نور پاي

 (نور )مفهوم عينی و حسی مبدأ:

 (ناپذير )مفهوم انتزاعی و غيرحسیمقصد: حقيقتی پايدار و جدايی

 سالک است.بی تادوه و بیانساختار مفهومی: نورحقيقت زدايندۀ 

تابد، سبب اندوه می درون خانه ز پنجره و روزنه بهچشم و نوری که او ناپايدار يعنی نور  وقتی که جدايی دو نور محسوس

چشم دل و  يعنی نور؛ پايدار پس جدايی آن دو نور جاودان و .گشايیسوی نور میهايت را بهشود و فوراً چشممی وگرفتگی

حقيقی و و نور سالک مباد ميان اين د »حال که چنين است ای :آردتابی میزايد و بیقياس حق نيز اندوه میحد و بینور 

شود اين مفهوم انتزاعی استنباط می ،عينی استاز استعاره و عنصر نور که يک مفهوم  (.50:1388 پايدار جدايی افتد« )زمانی،

و  شودآن وجود سالک و چشم و دل او با اين خصيصه منور میحق است که با نور پايدار همان تجلی جمال حضرت که 

د. کنتابی و اضطراب میلذا اظهار بی ،ندارد ،حق است مطلق حضرتۀ ملکوتی و زيبای که جلورا نور جدايی از منشأ تاب 

 بگشايد. ،جمال استنور که همان جلوۀ سوی هايش را بهرسيد که سالک بتواند چشمش خواهد آرامزمانی به 

  الحق ابرار است. انا نور،. 6

 (2/305لله در لب فرعون زور)ا بود انََا الحق در لب منصور، نور بود انا

 (ملموسو)مفهوم عينی : نورأمبد

 .الهیالحق گفتن نيکان و ابرار مقصد: انا

 .او برگزيدگانگويی الحق حق، بيانگر انا ساختار مفهومی: نور عنايت

حلاج از سرای  زيرا منصور» ؛الله گفتن فرعون دروغ و ياوه بود ولی انا ؛حلاج به نور تبديل شدرالحق گفتن منصواان

بود که  ديد و وجود او همچون نايینمیحق   فانی کرده بود و ديگر چيزی جزالله خودبينی سفر کرده بود و خود را در ذات

، در ولی اين سخن ؛من خدايم :گفت فرعون هم .گفت نه منصورالحق را در واقع خدا می حق بود و اين اناآن حضرتۀ دمند

 دبوری و سلطنت دنيايی خود مغرور شدهظاه او به قدرت .شدمغزی و بيماردلی او ناشی میکه از پريشان هايی بودشمار ترّ

که زبان الهی، هنگامی اوليای و اساسی است که عرفاة ب، بيانگر اين نکتاين مطلۀ تعاره و شالوداسکلان. (112:1388 )زمانی،

مفهومی،  ن دو قلمروبيلذا  .گويندگردد که گويی از زبان پروردگار خود میگشايند از وجود ايشان نوری ساطع میبه سخن می

چون خصيصه و ويژگی است که خاصان از همالهی يتعناچرا که فقط با لطف و ؛ کنندنايی پيدا میمع تناظرها و نگاشت تقابل

نور ۀ استعار .کرد ايشان مشاهدهۀ حق را در چهر نمای حضرتتمامة توان آينبوده که می فردی برخوردارممتاز و منحصربه

 که مقصد و هدفرا الحق  آسمانی انا خود ندای توانند از لبانبرگزيدگان میر و اين موضوع است که ابراۀ بيانگر و بازگوکنند

 بيان کنند. ،نهايی است
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  کاری ماهر و فرمانرواست.رنور، سوا. 7

 (2/1286) کاره ب يدان خود اسب سواره بی چشم حس  اسب است و  نور حق سوار

 (2/1290) شود راغب حق سوی جان آنگهی شود بـراک سـح نور رــب قــح ورــن

 (2/1292) يکو صاحب استن نور آن را حس است راکب ورشــن هـک رو حسی سوی

  (عينی و حسی یامر)نور  :أمبد

  .نفس امری غيرحسی و انتزاعیمهار  :مقصد

  .های هوای نفسالهی و تسلط بر خواهش راکب بودن نور جمال و جبروت :ساختار مفهومی

ای ندارد ادب هم فايده ،اگر سوارکاری وجود نداشته باشد .سوارکار ةحق به منزلاسب است و نور ةمنزلچشم ظاهری به 

مانند  ،و اشاره به مطلق مشاعر و حواس ظاهره دارد که اگر در تسخير عقل نباشد «چشم حس اسب است. »آيدو به کاری نمی

تعالی  حق یسوگاه جان بهشود و آنمعنوی حاکم بر نور چشم حسی می يعنی نور ؛تعالی حق نور .ستوران چموش شوند

اصلی حس و  صاحب ،زيبا آن نورزيرا  ؛استوآن سوار و فرمانر حق بر ی برو که نورلذا به جانب آن حس ،دگردمايل می

 (.232،231:1388 )زمانی، ادراک است

روی از کج است و ط بودهحواس ظاهر مسلّشده که بر ماهر و ورزيده مانند کاریمثابه و نمونه سوارنور به ،اين استعاره در

اساسی استوار بوده که حسی ورزيده و تنومند  اصل اين بنيادی و اساسی بر لذا مفهوم ،ورزداره ممانعت میامسو گمراهی نف

 .دکننفسانی جلوگيری  هشهوا و خوا سرکش آدمی نهادينه باشد تا از اسب در وجود دعقل و نفس مطمئنه باي ثلم

 .بخش استنقاشی هنرمند و زینت نور، .8

 (2/1293) بود اين نور یلع و نور معنی                                       نور حس را نور حق تزيين بود 

  و ملموس. عينیی نور امر :أمبد

 .نگارگری صانع هستی در کل مخلوقات :مقصد

 .کننده کائنات در عالم طبيعتينترين نقاش و مزّالهی عالی نور :ساختار مفهومی

 عَلی »نُورٌ توضيح در . نيکلسون2است همين نور« فوق »نوری است ةآي معنی و يابدمی آرايش حقنور واسطةبه نورحسی

ترين قوای روح کند و هم بر پستها را متحول میافشاند و آنانسانی نور می روح ایترين قوبر عالی هم حق: نوردگوي نُور«

ة حق را به مثاب ه نورداشته ک ن مفهوم نظرياين استعاره به اذهن مولانا در  که نگارندگان معتقدند (.332:1388 )زمانی، انسان

که بر جميع حواس مخلوقات و محسوسات تسلط و غلبه داشته و اين نگارگر دانا و توانا با مهارت  دانستهگری ماهر مشاطه

ه توانسته کچنان شود؛میز از ديگر صنعتگران ظاهری يد و اين برجستگی صفت او موجب تماکنتمام نقش خود را ايفا می

 ته بيانگر نورانسانی نورافشانی داشته باشد که اين نک بلند قوای جسمانی و روح ةبا زبدگی و زبردستی تمام بر کلي است

 :روحانی برتر الهی نيز خواهد بود

 را ت روی زيبابه آب و رنگ و خال و خط چه حاج ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغنی است

 ظحاف                                                          

 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد

 حافظ                                                          

 سارمـــايی رخــبـــزي واهدــخمیــــه نـشّاطـــم گر رنگ به رخ دارم از خون رگ خويش است

 (275:  2008صفا، )                                         
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 تـــاراســيـــب ن ـــــمـــــا چـــاش صبــقّـــن دـــانــــشــفـــيــزان ورق بـــراّش خـــف

 داستــيـــپ  هــــينـــگــــآب  آب در  ونـــــچ ونــی چــع بــنـــرّ صـــو ســــدر روی ت

 (532:  1364 ،سعدی)                                     

 .است روح بخشتکامل نور، .9

 (1294/2)علی سوی برد می حقش نور                                        ثری سوی کشد می حسی نور

  .معرفتی تکامل الهی عامل نور :مقصد و ملموسعينی ر امری نو :أمبد

 .ها در تکامل معراج ملکوتیتعالی موجب شکوفايی بصيرت و بينايی انسان عنايت حق :ساختار مفهومی

 شهوات و اميال .کندبالا متوجه میچشم انسان را به سوی عالم  ،حق ولی نور ؛کشدمی خاک سویبه را آدمی حسی نور

آموزنده  ةاستعاره به نکتاين   در (.332:1388 )زمانی، کشدمی عاليهب مرات را به او ،حق تقوای برد و نورپستی می به را آدمی

انی و مادی منعطف نفسانی باشد و به تمايلات جسم و هوای هاتابع خواستهچه بينی نظر و اشاره داشته که آدمی چنانو عبرت

توانسته  ،آسمانی داشتهصبغة  بو ووالهی و رنگ جمال که انوارحالی در ،است ساخته الهی خود را محروم از نظرگاه ،گردد

 :(54:1375 خطيب رهبر،) شودهمدم ملکوتيان و فرشتگان آسمانی  ،به اوج رسانيده یاعل ا عرشآدمی را ت

  حق است. کران حضرتبی نور، دریای .10

  است شبنمی چون حس و دريا حق نور تر عالمی استکه محسوسات دونآن

                                    (2/1295) 

  عينی و حسی ینور امر :مبدأ

  .انتزاعیغيرعينی و ی امر ،الهی تابناک گسترش انوار :مقصد

 .خويش نسبت به آفريدگان با گسترش انوارالهی  عنايت :ساختار مفهومی

 نيست. بيش شبنمی آنان به نسبت حس و درياست مانند حق، حضرتنور و است تریپست محسوسات، عالم عالم زيرا

 (.333:1388 زمانی،: اول دفتر 2213 بيت شرح. ک.ر) است رايج عرفانی متون در دريا به حق حضرت تشبيه

 انوار از کائنات و هستیهمة  و بوده فراگير حق حضرت جمال درخشندگی که دشوعاره اين نکته دريافت میاست اين در

دريايی  گوهر به تبديل يقيناً ،مکني متصل الهی معرفت و نور دريای به را وجودمان قطرۀ چنانچه لذا ،ندشومی برخوردار آن

 .قطره درياست اگر با درياست .خواهيم شد
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 تعداد ابیات شمارۀ ابیات مفهومی هر نگاشت هانگاشت ش.
(،18(، )1343( )1353(، ) 1545( ،)13،) حق است. مطلق حضرت نور، ذات 1  5 
 3 (26(،)1475(، ) 2561)  ای است راهنما.نور، آينه 2
 6 (33(، )84(، )85(، )1180(، )1469(، )1715) طريقت است.نور، ولی و مرشد  3

 حقيقت و عالم معناست.نور، شمس 4
(2023( ،)2022( ،)1977( ،)1245( ،)83) 

(2432( ،)2051) 
7 

 6 (88(، )89(، )940(، )1249(، )1250(، )1251) ناپذير استپايدار و جدايینور، حقيقتی  5
 2 (189(،)1246) اتحاد و يگانگی است.نور،  6
 3 (295(،)2460(، )3714) نور، جمال منور پيامبری است. 7
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 1 (437) نور، شکافندۀ آسمان است. 10
 3 (447(، )1567(، )1834) وصال است.نور، ديدگان اهل  11
 4 (533(، )570(، )1083(، )3572) نورخدا، مادۀ خوراکی است. 12
 4 (819(، )820(، )821(، )823) الهی است.نور، مراتب و درجات قرب  13

 و باطل است.نور، مميز حق  14
(851(،)1640( ،)1580( ،)853( )852) 

(2368 ،)(2365( ،)1641) 
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 3 (886(، )1170(، )2249) نماست.نور، چهره 15

 اعظم است.روح و محمديه نور، حقيقت 16
(924( ،)913( ،)910( ،)909) 

(3581( ،)933) 
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 4 (1286( )1290(، )1292(، )1546) نورحق، سوارکاری ماهر و فرمانرواست. 17
 1 (1293) است.بخش نور، نقاشی هنرمند و زينت 18
 4 (1294(، )1557(، )2108(، )2229،) بخش روح است.نور، تکامل 19
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 1 (2451) روان است.نور، موجی  22
 2 (2750(، )3223) ديدگان است.نور، روشنی و جلای  23
 3 (2885(، )2899(، )2947) نور، هدايتگر و ناجی است. 24
 1 (3140) الهی است.نور، خشم و غضب  25
 2 (22(، )53) کامل و مرشد فاضل است.نور، انسان 26
 1 (708) خورشيد، جان است. . 27
 1 (1087) آفتاب است.نورعرش، غذای  28
 1 (1133) الهی است.نور، رضای  29
 2 (1256(، )1257) کامل و مرشد فاضل است.مؤمن  نور، باطن 30

 100 نور در دفتردومهای استعارۀ مفهومی مجموع يافته
 

 گیری نتیجه

ثر است. ؤعرفانی بسيار موجودشناسیهای شناخت مثنوی است که در ترين کليدواژهاز مهمالهی و يکی نور، اسم ذات 

. نظرية ، مجسم شده استنورتعارۀ مفهومی چيز در اساز هر، بيش معنویالدين در مثنوی ولانا جلالممعرفتی چنين جهان هم

ند از ماهيت استعاری بر اساس توامتون نيز می حقيقیهای واژهارگيری کومی بر آن است که ثابت کند حتی بهمفهاستعارۀ 
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 عرفای پيشمولوی در جايگاه عارفی نامی مانند ديگر باشد. جانسون برخوردار  ف و مارکليکا شناختی جورجشناسی زبان

وافر کرده مفاهيم آن تأملی در معانی و ، ای مبذول داشتهويژهخود نگاه و توجه ة گانششنماد نور در دفترهای از خود به 

مطلق  ذات ؛تصويری مرتبط با آن يعنی هاینور و خوشهس نظرية شناختی استعارۀ معاصر، کارکردهای استعارۀ اسا براست. 

شد. از اين رهگذر دريافتيم که شناخت در بيان در مثنوی  مانند آنابرار و انا الحق حقيقت، شمس راهنما، آينة حق،  حضرت

نور محض را به مثابة  ملکوت نورمطلق است،ولانا با اين انگارۀ مفهومی که جهان است. ميک مقولة معرفتی دوم دفتر مثنوی 

، اتحاد «6ناپذير »حقيقتی پايدار و جدايی«، 7» طريقت شمس«، 6» طريقتمرشد «، 3» راهنما«، آينة 5حق » مطلق حضرت ذات

وصال ديدگان اهل «، 1» آسمانشکافندۀ «، 4» ازلی سرچشمة لطف«، 3» ابرار انا الحق«، 3» پيامبریمنور  جمال«، 2» و يگانگی

اعظم  محمديه و روح حقيقت«، 3» نما«، چهره8» «، مميز حق و باطل4الهی » مراتب و درجات قرب«، 4» خوراکی مادۀ«، 3»

«، 4حق »بيکران حضرت دريای «، 4روح »بخش تکامل«، 1» بخشهنرمند و زينتنقاشی  ،«4» ماهر و فرمانرواسوارکاری «، 6»

«، 1غضب الهی » «، خشم و3گری ناجی »هدايت ،«2» «، روشنی و جلای ديدگان1» روانموجی «، 5زلال » پاک وچشمة 

ای برای تبيين « و نيز وسيله2من کامل »«، باطن مؤ1الهی »«، رضای 1» تابآف غذای ،«1» «، جان2انسان کامل و مرشد فاضل »

نظر ليل و تبيين مقولات انتزاعی مورد برای تحهای مفهومی هاستعار توان گفت کهدر نهايت، میشمارد. و بقا برمیمقولة فنا 

 ، بستری شايسته است ،مولوی
 

 منابع

تهران:  .شناسترجمة محمدعلی حق .بندی استعارۀ ارسطواستعارۀ جرجانی با اشارۀ خاص به طبقهبندی طبقه .(1370ابوديب، کمال )

 نيلوفر.

 س.قم: قدچاپ سوم.  .قرآن کريم .(1384ای، مهدی )الهی قمشه

 تهران: اقبال. .تصحيح محمدعلی فروغی .ديوان حافظ .(1347الدين محمد )حافظ شيرازی، شمس

 .99-77 ،(26) 7 .های ادبیفصلنامة پژوهش .پور(اهی نو به استعاره )تحليل استعاره در شعر قيصر اميننگ .(1388راکعی، فاطمه )

 .تهران: اطلاعاتچاپ بيست و دوم.  .دفتر دوم .شرح جامع مثنوی معنوی .(1388زمانی، کريم )

 .تهران: طهوری . چاپ چهارم.هشت کتاب .(1380سپهری، سهراب )

 .تهران: طهوریچاپ نهم.  .فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفانی .(1389)سجادی، سيدجعفر 

 .تهران، موسی علمی. چاپ پنجم. به تصحيح علی فروغی .کليات سعدی .(1364الدين )سعدی، مشرف

 تهران: دانشگاه تهران. .ترجمه و توضيح جعفر سجادی .الاشراقحکمت .(1355الدين )سهروردی، شهاب

 .تهران: آگاهچاپ چهاردهم.  .فارسی صور خيال در شعر .(1358کدکنی، محمدرضا )شفيعی

 تهران: سخن. .ابوالخير حالات و سخنان ابوسعيد .(1386کدکنی، محمدرضا )شفيعی

 تهران: بنيادی. .2لد ج .گزيده غزليات مولوی .(1369شميسا، سيروس )

 تهران: ميترا. .بيان .(1387شميسا، سيروس )

 .: )بی نا(آمريکا .به تصحيح محمدسرور مولايی .ديوان صفا .(2008صفا، محمد ابراهيم )

 تهران: اساطير. .1لد ج .القضات همدانیهای عيننامه .(1377محمد )بنالقضاه، عبداللهعين

 .تهران: سخنچاپ پنجم.  .بلاغت تصوير .(1385فتوحی، محمود )

 تهران: مرکز. .ای ديگراز گونه .(1368الدين )ميرجلالکزازی، 

 .: کتابفروشی اشراقیتهرانچاپ هفتم.  .هايی از عرفان ايران باستانجلوه .(1377الدين )کيانی نژاد، زين

 تهران: جيحون. . جلد پنجم.ترجمة سودابه فضايلی .فرهنگ نمادها .(1387) ژاک ژان، شواليه ؛گربران، آلن



 44-61/ 1402پاييز ، چهل و هشت، شمارة سيزدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /61

 

 

 .تهران: علم . چاپ سوم.ترجمة هاجر آقاابراهيمی .کنيمها زندگی میهايی که با آناستعاره .(1397ليکاف، جورج؛ مارک جانسون )

 تهران: سخن. .هرمنوتيک و نمادپردازی در غزليات شمس .(1387آسيابادی، علی ) محمدی

 تهران: اميرکبير. .18لد ج .الزمان فروزانفرعتصحيح بدي .کليات شمس .(1384الدين )مولوی، جلال

 .تهران: آدينة سبزچاپ دوم.  .به سعی و اهتمام رينولد نيکلسون .مثنوی معنوی .(1391مولوی، جلال الدين )

 تهران: دانشگاه تهران. .تصحيح بديع الزمان فروزانفر .کبير کليات شمس يا ديوان .(1339الدين )مولوی، جلال

 تهران: اميرکبير. .تصحيح بديع الزمان فروزانفر .مافيه فيه .(1369الدين )مولوی، جلال

 تهران: هرمس.چاپ دوم.  .های مفهومیزبان استعاری و استعاره .(1393پور، رضا )نيلی

 .تهران: هماچاپ يازدهم.  .فنون بلاغت و صناعات ادبی .(1374الدين )همايی، جلال
References 
Abudib, K. (1991). Jurjani's Classification of Metaphor With Special Reference to Aristotle's Classification 

of Metaphor. Mohammad Ali Haqshanas (Trans.). Tehran: Nilofar. 

Ain al-Qozaht, A. Bin M. (1998). Ain Al-Qozaht Hamedani Letters. Vol. 1. Tehran: Asatir. 

Elahi Qomsheai, M. (2005). Holy Quran. 3rd Edition. Qom: Quds. 

Fotuhi, M. (2006). Image Rhetoric. 5th Edition. Tehran: Sokhn. 

Gheerbrant, A. & Chevalier, J.J. (2007). Culture of Symbols. Vol. 5. Sudabah Fazali (Trans.). Tehran: Jihoon. 

Hafez Shirazi, Sh. Al-Din M. (1968). Diwan Hafez. Mohammad Ali Forughi (Ed.). Tehran: Iqbal. 

Homaei, J. Al-Din (1995). Rhetoric Techniques and Literary Industries. 11th Edition. Tehran: Homa. 

Kazzazi, M. J. Al Din (1989). From Another Species. Tehran: Markaz. 

Kianinezhad, Z.Al-Din (1998). Manifestations of Ancient Iranian Mysticism. 7th Edition. Tehran: Eshraghi. 

Lakoff, G. & Mark J. (2017). Metaphors We Live With. Hajar Agha Ebrahimi (Trans.). 3rd Edition. Tehran: Elm. 

Mohammadi Asiabadi, A. (2007). Hermeneutics and Symbolism in Shams's Sonnets. Tehran: Sokhan. 

Moulavi, J. Al-Din (1960). The Complete Work of Shams. Badi’ Al-Zaman Foruzanfar (Ed.). Tehran: 

University of Tehran. 

Moulavi, J. Al-Din (1990). Fihe Ma Fieh. Badi’-Al-Zaman Foruzanfar (Ed.). Tehran: Amir Kabir. 

Moulavi, J. Al-Din (2004). The Complete Work of Shams. Badi’-Al-Zaman Foruzanfar (Ed.). Vol. 18. 

Tehran: Amir Kabir. 

Moulavi, J. Al-Din (2011). Masnavi Ma’navi. Reynold Nicholson (Effo.). 2nd Edition. Tehran: Adineh Sabz. 

Nilipour, R. (2013). Metaphorical Language and Conceptual Metaphors. 2nd Edition. Tehran: Hermes. 

Rakei, F. (2009). A new look at Metaphor (analysis of Metaphor in Qeisar Aminpour's poetry). Literary 

Research Quarterly. 7 (26), 77-99. 

Sa’di, M. Al-Din (1985). Sa’di's Complete Works. Mohammad Ali Foroughi (Ed.). 5th Edition. Tehran: 

Musa Elmi. 

Safa, M.E. (2008). Diwan of Safa. Mohammad Sarvar-Moulaei (Ed.). American: (N P). 

Sajjadi, S. J. (2009). Dictionary of Mystical Terms and Interpretations. 9th Edition. Tehran: Tahoori. 

Sepehri, S. (2001). Eight Books. 4th Edition. Tehran: Tahoori. 

Shafiei-Kadkani, M.R. (1979). Imagination in Persian Poetry. 14th Edition. Tehran: Aghah. 

Shafiei-Kadkani, M.R. (2016). Abu Saeed Abu Al-Khair's Moods and Words. Tehran: Sokhn. 

Shamisa, S. (1990). Selection of Moulavi’s Poetry. Vol. 2. Tehran: Bonyadi. 

Shamisa, S. (2008). Bayan. Tehran: Mitra. 

Sohravardi, Sh.Al-Din (1976). Hekmat-al- Eshraq. Ja’far Sajjadi (Trans.). Tehran: University of Tehran. 

Zamani, K. (2009). The Comprehensive Description of the Masnavi Manavi. 2nd Book. 22nd Edition. Tehran: 

Information. 
 

 

 

  مقاله:نحوه ارجاع به 

. فصلنامه مطالعات زبان و اديبات غنايی. تحليل استعارۀ مفهومی نور در دفتر دوم مثنوی معنوی(. 1402) فرزانه، سرخی؛ شبنم، پورحاتم؛ محمدزمان ،زاریلاله

13 (48 ،)61-44. 

Copyrights:  

Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granded to Journal of Geography 

and Environmental Studies. This is an open – acsses article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, 

distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

[ 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

